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راز  مراتع  به  کبک  شکار  قصد  به  که  مردی 
به  حادثه  یک  پی  در  بود  رفته  جرگلان  و 

خودش شلیک کرد و جان باخت. 
اظهارات  اساس  بر  و  ما  خبرنگار  گزارش  به 
افراد مطلع، فرد جان باخته چند روز پیش 
به قصد شکار کبک همراه با اسلحه ساچمه 

ای اش راهی راز و جرگلان می شود. 
ای  تپه  از  آمــدن  پایین  هنگام  شخص  ایــن 
به  اسلحه  از  سقوطش  از  پیشگیری  بــرای 
عنوان یک اهرم کمک می گیرد اما دستش 

روی ماشه می رود و با توجه به نزدیکی لوله 
آن اصابت  به  به قلب اش ساچمه ها  اسلحه 
سقوط  سراشیبی  پایین  به  شکارچی  مرد  و 
جانش  نجات  برای  او  همراه  فرد  کند.  می 
تلاش می کند اما با توجه به شدت جراحت 
وارد شده جانش را از دست می دهد. مطابق 
پزشکی  مــا،  خبرنگار  دریافتی  اطــلاعــات 
قانونی نیز علت مرگ این شکارچی را ناشی 
اثر اصابت ساچمه های  بر  از آسیب به قلب 

اسلحه از فاصله نزدیک تشخیص داد.

وقتی شکارچی خودش را شکار می کند

محکومیت یک مرغ فروش متخلف
صدیقی- یک  مرغ فروش متخلف به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. به گفته مسئول 
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، بر اساس گزارش اداره کل 
تاریخ  کالای  فروش  و  بهداشتی  مقررات  نکردن  رعایت  بر  مبنی  استان  پزشکی  دام 
مصرف گذشته از سوی یک مرغ فروش در بجنورد، پرونده ای در این باره در تعزیرات 
تشکیل شد. »رستمی« اعلام کرد: پس از بررسی و احراز تخلف صورت گرفته، متخلف 
به پرداخت جزای نقدی 7 میلیون و 672 هزار ریال در حق دولت محکوم شد. وی 
تصریح کرد: محکوم علیه پس از محکومیت به رأی صادر شده اعتراض کرد که پس از 

رسیدگی مجدد در شعبه تجدید نظر، حکم صادر شده تایید شد.

شکارچی متخلف در تور افتاد
اداره  رئیس  گفته  به  افتاد.  قانون  تور  در  پرندگان  متخلف  شکارچی  صدیقی- 
حفاظت محیط زیست جاجرم، فردی که به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در 
ارتفاعات کوه بهار جاجرم اقدام کرده بود توسط محیط بانان و همیاران در حین 
گشت زنی شناسایی و دستگیر شد. »موسوی« با بیان این که متخلف برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف 5 قطعه کبک 
وحشی کشف و ضبط شد که طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست از دی 
امسال، متهم علاوه بر محکومیت کیفری باید 39 میلیون ریال نیز بابت ضرر 

و زیان وارد شده به محیط زیست پرداخت کند.

قطع برق یک مدرسه در پی سرقت کابل
به حیاط  از ورود  بعد  را قطع کردند. دو سارق سر شب  آموزشی  این مکان  برق  با سرقت کابل یک مدرسه،  سارقان 
یک مدرسه در حاشیه شهر کابل کنتور برق را به سرقت بردند و پا به فرار گذاشتند. سرایدار مدرسه می گوید: یک 

شب وقتی در خانه مشغول انجام کارهایم بودم ناگهان برق خانه و مدرسه قطع شد و همه جا در تاریکی فرو رفت.
 بعد از این اتفاق سریع به محوطه مدرسه رفتم تا ببینم چرا برق قطع شده است. ناگهان در تاریکی دو نفر را  که صورت 
شان را پوشانده بودند دیدم و آن ها در گوشه ای خودشان را پنهان کردند. زمانی که از آن ها پرسیدم آن وقت شب در 
محوطه مدرسه چه می کنند، با کمی مکث گفتند که برای بازی فوتبال آمده اند. بعد از شنیدن این جمله از ترس این 
که مبادا بلایی سرم بیاورند خودم را به کوچه رساندم و با ایجاد سر و صدا از همسایه ها کمک خواستم که دو سارق 
با دیدن این صحنه به سرعت پا به فرار گذاشتند. بعد از فرار سارقان متوجه شدم که قطعی برق به خاطر سرقت کابل 
کنتور است و به خاطر همین سریع پلیس را در جریان گذاشتم تا شاید سرنخی از سارقان پیدا کند و آن ها را به سزای 

عمل شان برساند.

اخبار       

صدیقی

هم  از  اش  زندگی  خیابانی  و  کورکورانه  عشقی  از  تبعیت  با   
پاشید. تازه متوجه فکرهای دخترانه خود و حرف های حکیمانه 
مادرش شده است که مدام در گوشش نجوا می کرد آتش عشقی 
که از خیابان آغاز شود دیر یا زود همان جا خاموش می شود. با 
مشتی الفاظ رنگ و لعاب دار پا در خانه شوهرش گذاشت اما می 
گوید غیر از تهمت و توهم از همسرش چیزی قسمت اش نشد و 

زندگی مشترکش از بین رفت. 
دانشجو بود و مدام در بلندپروازی اش پیش می رفت تا این که 
دختر  رفتارهای  برعکس  شد.  خیابانی  و  خیالی  عشقی  اسیر 
مدام  مادرش  بودند.  نگر  آینده  و  منطقی  اش  خانواده  زودباور، 
اما  کند  پرهیز  زودگــذر  هیجانات  از  که  کرد  می  نصیحت  را  او 
دخترش توجهی نمی کرد. زن جوان می گوید: چقدر زود دیر 
شد و به حرف مادرم رسیدم. او می گفت که عشق خیابانی دوام 
چندانی ندارد و مثل علف خشک ناگهان آتش می گیرد و همان 
طور هم شعله آن فروکش می کند. دانشجو و غرق در رویاهایم 
برای آینده ام بودم. دختری سرزنده و شاداب بودم و غم و غصه 
در وجودم جایی نداشت اما از روزی که اسیر نگاه و حرف های 
قشنگ هم دانشگاهی ام شدم ابرهای سیاه آسمان زندگی ام را 

احاطه و تار کردند و راهم را گم کردم. 
مورد  پسر  با  اش  آشنایی  از  مدتی  گذشت  از  بعد  جوان  دختر 
علاقه اش با پیشنهاد ازدواج او مواجه می شود و او به خیال این 
که زندگی زناشویی هم مثل دوران دوستی خیابانی هیجانی و 
انجام  و بدون  از گلش می شکفد  بود گل  از احساس خواهد  پر 

تحقیقات کامل دل به او می سپارد تا پای سفره عقد بنشیند. 
عاقبت  از  که  چرا  کنند  می  مخالفت  سخت  ابتدا  اش  خانواده 
و  دختر  بین  کشمکش  مدتی  از  بعد  بالاخره  دارنــد.  واهمه  کار 
از  بعد  شود.  می  برپا  جوان  زوج  عروسی  مراسم  مادرش  و  پدر 
آن  بین  اختلاف  کم  کم  پیشه  عاشق  زوج  مشترک  زندگی  آغاز 
مشترک  زندگی  اوایل  چه  اگر  گوید:  می  او  زند.  می  جوانه  ها 
اما این  ابراز محبت به هم بود  و  از حرف های احساسی  پر  مان 
را  همسرم  دیگر  روی  مدتی  از  بعد  و  بود  توفان  از  قبل  آرامــش 
دیدم. همسرم فردی بدبین و شکاک بود و ریشه آن هم به دوران 

مجردی اش برمی گشت. 
بدبینی های همسرم به من باعث شد نفرت جای عشق و علاقه 
همه  از  و  ناپسند  و  زشت  الفاظ  با  مدام  همسرم  چون  بگیرد  را 
بدتر با تهمت هایش مرا به رگبار می بست. البته این رفتارهای 

ناپسندش در دوران نامزدی مان هم وجود داشت اما من خوش 
به  و  دارد  من  به  ــادی  زی علاقه  همسرم  کــردم  می  خیال  بــاور 
شوخی حرف های کنایه آمیز به من می زند. این کشمکش ها 
بودم که چرا  و منگ شده  و من گیج  به روز فوران می کرد  روز 

اخلاق و رفتار همسرم با دوران مجردی اش فرق دارد.
 این ماجرا مدتی ادامه پیدا کرد تا این که یک روز برادر شوهرم معما 
را برایم حل کرد و به من گفت ریشه این همه بدبینی های برادرش 
به دوران مجردی اش برمی گردد چرا که او با دختران زیادی در 
دانشگاه ارتباط داشت. به خاطر همین برادرش به اکثر دخترها 
بدبین و شکاک است و فکر می کند وقتی دخترها به راحتی قبل 
از ازدواج با او دوست و در ارتباط بودند پس من هم قبل از ازدواج با 

پسرها ارتباط داشته ام.
 زن جوان با شنیدن این جملات تازه متوجه روی دیگر اخلاق 
تفکر  طــرز  همین  خاطر  به  و  شــود  می  همسرش  گونه  توهم 
رفته  رفته  گراید.  می  سردی  به  کم  کم  شان  رابطه  همسرش 
کشمکش بین زوج جوان به خاطر شکاکی مرد خانواده بالا می 
گیرد تا جایی که کار به ضرب و شتم زن جوان کشیده می شود. 
زن تازه چشم و گوش باز کرده، می گوید: هر بار که بیرون می 
رفتم و کمی بازگشتم به خانه به تاخیر می افتاد شوهرم چنان 
با  باد کتک می گرفت که  به  و مرا  انداخت  راه می  به  بلبشویی 
ضجه هایم همسایه ها متوجه ماجرا می شدند و مرا نجات می 
چون  داشتم  شرم  ام  خانواده  نزد  در  حقیقت  گفتن  از  دادنــد. 

انتخاب خودم بود. 
هر چقدر سعی کردم همسرم را از رفتارهای توهم گونه و شکاک 
مجردی  زندگی  در  چیزی  که  بفهمانم  او  به  و  کنم  دور  بودنش 
ام نبوده، فایده ای نداشت و برعکس با گفتن این جملات انگار 
بنزین روی آتش می ریختم و همسرم خشمگین تر  و بدبین تر از 
قبل طغیان می کرد. وقتی به شوهرم اعتراض می کردم دست 
از توهمش بردارد با گستاخی تمام به من می گفت چرا قبل از 
ازدواج مان به راحتی تن به ارتباط و دوستی خیابانی با او دادم؟ 
می  خودش  به  را  حق  شوهرم  نداشتم  گفتن  برای  حرفی  چون 
از  و  انگار فرق سرم را می شکافت  ناروایش  با تهمت های  داد. 
شدت ناراحتی و عصبانیت سرم را به دیوار می کوبیدم و زار زار 

به حال خودم گریه می کردم.
از  ــال  س یــک  از  کمتر  گــذشــت  از   بعد 

زندگی مشترک شان زن جوان متوجه 
ــلاح پذیر  مــی شــود کــه شــوهــرش اص
همسرش  خیانت  باطل  فکر  و  نیست 

به او همچون موریانه مرد را از درون تهی می کند و از طرفی بیم 
آن می رود با تفکرات بیمارگونه مرد جانش به خطر بیفتد و برای 
همین دلش را به دریا می زند و نیش و کنایه خانواده اش را به 

جان می خرد و راهی خانه پدرش می شود. 
زن شکست خورده از عشق خیابانی اش می گوید: وقتی به خانه 
پدرم برگشتم سرزنش های مادرم شروع شد و از طرفی به خاطر 

خانه  به  نبودم  حاضر  دیگر  همسرم  شکاکی 
از سوء قصد به  خودمان برگردم چون 

جانم می ترسیدم. بعد از گذشت 
راهی  دیدم  وقتی  سال  یک 

جز طلاق ندارم با مشورت 
به  ام  خــانــواده  تصمیم  و 
ــدم  دادگــــاه خـــانـــواده آم

را  ام  ــی  ــدگ زن تکلیف  ــا  ت
ــن  روش متوهمم  ــا  شــوهــر  ب

با  کنم  می  فکر  چند  هر  کنم، 
ام که  انتخاب غلط مرد زندگی 
با عشق احساسی و هیجانی در 
مقصر  خودم  شد  همراه  خیابان 

اول و آخر هستم.

ماجرای عروسی که در کمتر از یک سال پله های دادگاه را می شمارد

فکر های دخترانه و حرف های 
حکیمانه مادرانه

ی
تزیین


